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نگاه

فغانی، واقعیت ها را به مردم بگوید

مدیریت حاکم در فوتبال ایــران به هیچ عنوان 
کار خود را به درستی انجام نمی دهد. این که امروز 
علیرضا فغانی اعلام می کند هیچ گونه حمایتی از 
او صورت نمی گیرد و هنــوز پاداش قضاوت فینال 
المپیک را بعد از گذشــت نزدیک به یک سال ونیم 
به او پرداخت نکرده اند، ناراحت کننده و واقعیت تلخ 
فوتبال ایران است. متاسفانه در سیستمی که هنوز 
نتوانسته تصمیم درستی درباره دپارتمان داوری و 
کمیته داوران بگیرد،  نباید انتظار کار خاصی داشت. 
داوران زحمتکش ما هم به هیچ عنوان در سیستم 
این فوتبال جایگاهی ندارنــد و در زمینه مالی هم 
کمترین درآمد را دارند و فدراسیون سال های  سال 
است که وعده افزایش دستمزد آنها را داده اما این 

طرح را عملی نکرده است. 
اگر علیرضا فغانی امــروز اعتراضی می کند، به 
این دلیل اســت که بهترین داور ایران و آسیاست 
و افتخارات بزرگی به همراه تیــم داوری خود رقم 
زده و مســئولان نمی توانند بــه او هم بگویند که 
ساکت باشد. بقیه داوران متاســفانه چاره ای جز 
ســکوت کردن ندارند و اگر کوچکترین اعتراضی 
داشته باشــند، به راحتی از سوی مسئولان حذف 
خواهند شد و دیگر به آنها قضاوتی نمی دهند. ضمنا 
امروز فغانی از شرایط ناراضی است و در گذشته  هم 
سایر بزرگان داوری دلخوری هایی داشتند. داوران 
جوان تر می بینند که مســئولان این فوتبال برای 
فغانی که شــانس زیادی برای قضاوت در مراحل 
حساس جام جهانی را دارد و فینال تورنمنت های 
بزرگ بین المللی را سوت زده تره هم خرد نمی شود 
و طبیعی اســت که نســبت به آینده خودشــان 
بدبین باشند. مگر برای شخص بنده که در فینال 
جام جهانی هــم کمک داور بودم، مســئولان این 
فوتبال چه کار کردند که برای ســایر داوران انجام 

دهند؟ 
با تمام این حرف ها، فغانی به نمایندگی از جامعه 
مظلوم داوری باید واقعیت ها را بگوید. باید حرف بزند 
تا مردم بدانند چه ظلمی به جامعه داوری از سوی 
مسئولان در این فوتبال می شود. داوری ما همپای 
فوتبال در تمام این سال ها حرکت کرده و افتخارات 
بسیار بزرگی هم برای این فوتبال به ارمغان آورده 
اســت. الان علیرضا فغانی برای قضاوت در فینال 
جام جهانی انتخاب شــده و او نماینــده ایران در 
بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان است. منتهی ما 
می بینیم که حتی یک تشــکر خشک و خالی از او 
نمی شود و حتی یک برنامه اردوی داخلی یا خارجی 
هم برای او تدارک نمی بینند. اگر فغانی در هر کشور 
دیگری قضــاوت می کرد و این افتخــارات را رقم 
می زد، شک نکنید سر تا پای او را طلا می گرفتند 
اما این جا کسی توجهی به فغانی و جامعه مظلوم 
داوری ندارد! جالب اینجاســت که فدراسیون پول 
دارد، پاداش مربیان و بازیکنان تیم ملی بزرگسالان را 
به دلار به آنها بدهد اما برای تیم داوری نماینده ایران 
در جام جهانی بیش از یک سال است نتوانسته اند 8 

سکه پرداختی داشته باشند.

ورزش جهان

فیلیپ لام مرد  سال فوتبال آلمان شد| فیلیپ 
لام در پایان فصل گذشته بعد از سال ها حضور در 
تیم ملی آلمان و باشگاه بایرن مونیخ و بستن بازوبند 
کاپیتانی آنها رســما از دنیای فوتبال خداحافظی 
کرد. حالا نشریه معتبر کیکر این مدافع بازنشسته 
را به  عنوان مرد  سال 2017 آلمان انتخاب کرده تا به 

نوعی از زحمات او قدردانی کرده باشد.
حرکتی انســانی برای ســنگربان عزادار 
فاینورد|  هواداران فاینورد، یاد فرزند خردســال 
درگذشته برد جونز، سنگربان تیم خود را زنده نگه 
داشتند. 5  سال قبل و هنگامی که که برد جونز در 
لیورپول عضویت داشت، لوکا فرزند 6 ساله وی بعد از 
دست و پنجه نرم کردن با بیماری دشوار درگذشت 
و هواداران فاینورد این هفته و در سالگرد درگذشت 
او، در دقیقه 12بازی فاینورد برابر فلنو، اســتادیوم 
را نورانی کرده و یاد فرزند وی را گرامی داشــتند. 
هواداران فاینورد با خواندن سرود )تو هرگز تنها قدم 
نخواهی زد( که شعار مشهور هواداران لیورپول است 

با دروازه بان تیم خود ابراز همدردی کردند.
ابتلای رئیس افسانه ای مارسی به سرطان| 
برنارد تاپیه، رئیس مشهور و محبوب سابق باشگاه 
مارسی اعلام کرد که به سرطان معده مبتلا شده 
است. تاپیه بین سال های 1986 تا 1994 هدایت 
باشگاه مارســی را برعهده داشت و با این باشگاه، 4 
قهرمانی لیگ فرانسه و یک قهرمانی چمپیونزلیگ 
را به  دست آورد. تاپیه در مصاحبه ای پیرامون این 
بیماری گفته است: »شیمی درمانی بسیار دشوار 
است. شاید مجبور شوم جراحی بزرگی انجام دهم. 
همچنین احتمالا مجبور می شوم بخشی از معده ام 
را بردارم. باید قبول کرد که مرگ نزدیک اســت. 
این یک مصیبت نیست یا می برم یا می بازم، اتفاق 

دیگری رخ نخواهد داد«.
تیم ملی  ســرمربیگری  گزینه های  اعلام 
ایتالیا|  رئیس فدراســیون فوتبال ایتالیا اسامی 
کاندیداهای جانشینی ونتورا روی نیمکت آتزوری 
را اعلام کرد. تاوکیو گفته اســت: »در حال حاضر 
تمام گزینه های مد نظرمان حداقل تا ماه ژوئن  سال 
آینده با تیم های شــان قرارداد دارند، قرارداد های 
چند میلیون پوندی که پرداخت غرامت فسخ آن از 
عهده ما برنمی آید. ما داریم به دنبال بهترین گزینه 
می گردیــم و وقتی من ایــن را می گویم منظورم 
آنچلوتی، کونته، آلگری، رانیری یا یکی دیگر مانند 

مانچینی است. ما لیستی از گزینه ها داریم.«

کیوسک

چقدر خوبه ایکاردی

روزنامه ایتالیایی »کوریره دلو اسپورت« بعد از 
برتری دو بر صفر اینتر مقابل آتالانتا تیتر »چقدر 
خوبه این ایکاردی!« را روی جلد برد و نوشــت: 
»ســتاره آرژانتینی محشر اســت؛ اینتر حالا در 

فاصله دو امتیازی ناپولی قرار دارد.«

بارسای بی نظیر

روزنامه »موندو دپورتیوو« با تمجید از بارسلونا 
تیتر »بارسای بی نظیر را انتخاب کرد و در توضیح 
آن نوشت: »تنها والنسیاست که با 4 امتیاز کمتر، با 
شروع فوق العاده بارسا مبارزه می کند؛ صدرنشین 
با 10 امتیاز بیشتر نســبت به دو تیم پایتخت به 

مستایا می رود.«

شایعه روز

احتمال بازگشت شفیعی به ایران
شــفیعی،  خالــد 
مدافــع ایرانــی تیم 
فوتبال اف سی سئول 
نتوانست  کره جنوبی 
فصــل خوبــی را در 
این تیم ســپری کند. 
مدافع فصل گذشــته 

تراکتورســازی با عقد قراردادی یک سال ونیمه به 
تیم اف سی سئول پیوســت اما بدشانسی ها مانع 
شد او روزهای خوبی را در این تیم بگذراند. شفیعی 
بعد از حضور در این تیم چندبار مصدوم شــد و در 
مجموع فقط دوبار در رقابت های لیگ کره جنوبی 
به میدان رفت. با این که این مدافع ایرانی یک فصل 
دیگر هم با اف سی ســئول قرارداد دارد اما ممکن 
اســت قراردادش را با تیم کره ای فســخ کرده و به 
ایران برگردد. شفیعی در این باره می گوید: »با وجود 
این که فصل فوتبال در کره جنوبی تمام شــده اما 
یک سال دیگر از قراردادم باقی مانده و به این قرارداد 
پایبند هستم. با این حال هر بازیکنی دوست دارد 
در تیمی باشد که بازی کند. نمی دانم شرایط برایم 
چطور پیش خواهد رفت، چون باید با مســئولان 
باشگاه اف سی سئول صحبت کنم و هنوز هیچ چیز 
روشن نیست.« این درحالی است که شفیعی وقتی 
به تیم کره ای پیوست که لیگ این کشور آغاز شده 
بود و این بازیکن ایرانی کار سختی برای رسیدن به 

ترکیب اصلی داشت.

آن سوی مرز

کمک انصاری فرد به سیل زدگان یونانی
باشــگاه المپیاکوس برای کمک به سیل زدگان 
منطقه ماندارس یونان ماشــین های سنگین، غذا 
و کمک های نقدی ارســال کرد. سیل شدیدی که 
به تازگی در منطقه تاریخــی ماندراس یونان آمد، 
بخش زیــادی از مردم را بی خانمان کرده اســت. 
همین باعث شده باشگاه المپیاکوس زودتر از دولت 
یونان به داد مردم رسیده و بازیکنان تیم فوتبال این 
باشگاه نیز  درصدی از حقوق و قرارداد خود را برای 
کمک به مردم ســیل زده و بی خانمان این منطقه 
کنار گذاشــته و اختصاص داده اند. ارســال لودر و 
ماشین های سنگین، کمک های نقدی، اسباب بازی 
برای کودکان و ســبدهای غذایی از سوی باشگاه 
المپیاکوس و هواداران زیاد این باشگاه بخش قابل 

 توجهی از مشکلات اولیه مردم را حل کرده است.

گل کاوه، نامزد برترین گل لیگ بلژیک
گل کاوه رضایی نامزد بهترین گل هفته پانزدهم 
لیگ برتر بلژیک شــد. با اتمام هفته پانزدهم لیگ 
برتر فوتبال بلژیک سایت nieuwsblad بلژیک 
3 گل کاندیدای بهترین گل هفته را انتخاب کرده 
است که گل دوم کاوه رضایی، مهاجم ایرانی شارلروا 
جــزو 3 کاندیدا بود. گل هنــری اونیکورو بازیکن 
اندرلخت و فورمر بازیکن کلــوپ بروژ رقبای گل 

رضایی در این هفته هستند.
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محمد فنایی
پیشکسوت داوری

  آتیلا حجازی، اردلان آشتیانی و سجاد پنجعلی در گفت وگو با 
»شهروند« از مشکلات خود در دوران بازیگری صحبت  کردند

شهروند| تاریخ فوتبال دنیا پر است از فوتبالیست هایی که نام بزرگ پدران خود را به دوش می کشند. قطعا 
پسرانی که پدران آنها سال ها بر تارک فوتبال دنیا درخشیدند، بیشتر از افراد عادی عاشق دویدن دنبال توپ در 
مستطیل سبز هستند. به همین دلیل است که فوتبال دنیا پسران زیادی را دیده که با نام پدران تاریخ ساز خود 
وارد فوتبال شدند. اگر چه تحلیل معروف درباره فرزندان ستارگان فوتبال این است که آنها همواره به دلیل نام 

پدر خود وارد دنیای فوتبال شدند و زیر سایه پدران خود قرار گرفتند.

پرونده ای برای فرزندان فوتبالیست های مشهور 
که نتوانستند پله های ترقی را سپری کنند

پـــــدرزیر سایه
ستارگان فوتبال همیشه علاقه زیادی به واردکردن فرزندان خود به دنیای مستطیل سبز داشته اند.  این کار 
در فوتبال دنیا اتفاقی کاملا عادی و معمول است. اگر فوتبالیستی استعداد لازم را در وجود فرزندش کشف 
کند، او را به  صورت آکادمیک با قواعد و اصول فوتبال آشنا می کند. بعد از آن دیگر همه چیز به خود بازیکن 
برمی گردد که می تواند با نشان دادن اســتعدادش به باشگاه های مطرح دنیا بپیوندد. در فوتبال اروپا اینطور 
نیست که صرفا یک بازیکن به خاطر داشتن پدری مطرح در دنیای فوتبال وارد یک باشگاه شود؛ بلکه استعداد 
و تلاش او مهمترین عامل ورودش به مستطیل سبز است. از آنجا که هیچ کدام از قواعد فوتبال در دنیا با ایران 
قابل قیاس نیست، نمی توانیم توقع داشته باشیم که فرزند ستاره سال های دور فوتبال مثل بقیه پسران کم 
سن و  سال، فوتبال را از تیم های پایه آغاز کند. در سال های اخیر فرزندان تعداد زیادی از ستاره های فوتبال وارد 
تیم های سطح اول شدند اما تقریبا هیچ کدام از آنها نتوانستند موفقیتی حتی در حد نام پدران خود به دست 
بیاورند. جالب اینجاست که اسطوره های ســرخابی ها فرزندان خود را بدون تست به تیم هایی که خودشان 
در آنها سابقه بازی داشــتند، می بردند و البته همواره هم از طرف رسانه ها به پارتی بازی برای فرزندان خود 
متهم شدند. این که فرزندان هیچ کدام از ستاره های فوتبال ایران نتوانستند به موقعیت ویژه ای در فوتبال ایران 
برسند، دلایل زیادی داشته است. آنها معمولا از طرف رسانه ها و اهالی فوتبال به این که با رانت پدر وارد تیم 
شدند، متهم بودند. همین موضوع باعث می شد زیر فشار شدیدی قرار بگیرند و مقایسه دایم با پدران شان هم 
بر شدت این فشار می افزود. در ادامه سرنوشت پدران و پسران فوتبال ایران را بررسی می کنیم تا مشخص شود 

چند نفر از آنها توانستند از زیر نام پدران خود خارج شده و تبدیل به شخصیتی مستقل در فوتبال ایران شوند.

ناصر و آتیلا حجازی
 اســطوره فقید فوتبال ایران، 
خیلی دوست داشت پسرش هم 
مثل خودش نامی بزرگ در فوتبال 
ایران داشته باشد. ناصر حجازی 
که از برتریــن دروازه بانان تاریخ 
فوتبال ایران و دومین دروازه بان 
برتر قرن بیســتم در آسیا است، 
در  سال 78 پسرش آتیلا را هم به 
استقلال برد. مرحوم حجازی در 
آن  سال بابت استفاده کردن از آتیلا 
تحت فشار زیادی قرار داشت. منتقدان حجازی از او بابت میدان دادن به پسرش انتقاد می کردند و معتقد بودند 
آتیلا فقط به خاطر این که پدرش سرمربی استقلال است در این تیم حضور دارد و از کیفیت فنی برخوردار 
نیست. البته ناصر حجازی اهمیتی به این انتقادات نمی داد و آتیلا را به عنوان پنالتی زن اول تیمش انتخاب کرد. 
آتیلا حجازی در حالی وارد فوتبال شد که می خواست مثل پدرش دروازه بان باشد اما با توصیه مربی )پدر(، 
فعالیتش در فوتبال را در پست هافبک شروع کرد. او با جدایی ناصر حجازی از استقلال به ذوب آهن و استقلال 
رشت رفت و از فوتبال خداحافظی کرد. آتیلا در طول دوران بازیگری خود فوتبالیستی معمولی بود اما هرگز 
نتوانست خود را به سطح موفقیت های پدرش برساند. او در تیم های استقلال و آلومینیوم هرمزگان هم سابقه 

مربیگری دارد اما این روزها کاملا از فضای فوتبال ایران دور شده است.

علی و محمد پروین
 علــی پرویــن مــرد بی تکرار 
تاریخ پرســپولیس است. حتی 
اســتقلالی ها هم برای افتخارات 
او احترام زیادی قایل هســتند. 
او در دوران بازیگــری خــود از 
بهترین های تاریــخ فوتبال ایران 
بود که موفقیت هــا و افتخارات 
بی شــماری را کسب کرد. پروین 
نه تنها بــرای پرســپولیس یک 
ستاره غیر قابل تکرار بود بلکه در 
تیم ملی هم تأثیر زیادی در موفقیت ها و قهرمانی ها داشت. علی پروین آن قدر در فوتبال ایران خوب بود که 
وقتی قرار شد پسرش را به پرسپولیس ببرد، هیچکس با او مخالفت نکرد. وقتی محمد پروین در 17 سالگی 
وارد تیم بزرگسالان پرسپولیس شد، اهالی فوتبال هیجان زده منتظر درخشش تک پسر ستاره فوتبال ایران 
بودند. خیلی ها می گفتند پروین حتی اگر اندکی از استعداد فوتبالی پدر خود را به ارث برده باشد، می تواند در 
پرسپولیس و تیم ملی ستاره شود. محمد پروین در  سال 84 به تیم بزرگسالان پرسپولیس پیوست و در 17 
سالگی با حرکات تکنیکی خود ستاره های آن زمان پرسپولیس را به تمجید واداشت. آن سال ها محمد در 
دقایق کوتاهی که برای پرسپولیس بازی کرد، تحت  فشار زیادی قرار داشت. خیلی ها انتظار داشتند او در اولین 
تجربه خود در لیگ برتر بازیکنی باتجربه و باکیفیت در حد پدرش باشد که محمد اینطور نبود. او با حضور در 
پرسپولیس حضور در دنیای حاشیه را هم استارت زد. برخی از پرسپولیسی هایی که آن زمان با محمد همبازی 
بودند، می گفتند او دل به تمرینات نمی داد و فکر می کرد صرفا به خاطر استعدادش و این که پسر علی پروین 
بود،می تواند موفق شود. محمد بعد از جدایی پدرش از پرسپولیس به استیل آذین رفت. پروین از  سال 86 تا  
سال 92، به عضویت 8تیم درآمد اما کیفیت فنی بالایی را از خود به نمایش نگذاشت و فقط یک بار وقتی که در 
سایپا حضور داشت توسط علی دایی به تیم ملی دعوت شد و درنهایت در 26 سالگی از فوتبال خداحافظی کرد.

احمدرضا و امیر عابدزاده
 برخی ســتاره ها هرگــز قابل 
تکرار نیستند؛ حتی توسط فرزند 
خودشــان. یکی از این ستاره ها 
احمدرضا عابدزاده است. دروازه بان 
مقتدر فوتبال ایــران که در اغلب 
خاطرات خوش مردم از تیم ملی 
در دهه 70 حضور دارد. احمدرضا 
پســر خــود را از خردســالی به 
محل تمریناتش می برد و قواعد 
دروازه بانی را به او می آموخت. امیر 
عابدزاده تصاویر زیادی از دوران کودکی خود با دستکش و لباس دروازه بانی دارد و شاید به همین دلیل بود که 
همه از او انتظار داشتند جای خالی پدرش را در فوتبال ایران پر کند. امیر که این  روزها 24ساله است، هنوز 
نتوانسته حرکت خارق العاده ای در قفس توری از خود به نمایش بگذارد. او از 15 سالگی به انگلستان رفت تا 
در یک آکادمی مخصوص دروازه بانی آموزش ببیند و در مدت حضورش در انگلســتان به عضویت تیم های 
برنتفورد و لندن تایگر درآمد. عابدزاده کوچک بعد از حضور در لس آنجلس بلوز آمریکا به ایران برگشــت تا 
برای پرسپولیس به میدان برود. عابدزاده کوچک در پرسپولیس تبدیل به نیمکت نشین محض شد و بعد از 
حضور در تیم باریرنسه پرتغال به ماریتیمو پیوست و بالاخره توسط کی روش به تیم ملی دعوت شد. عابدزاده 
سال های زیادی از ســطح اول فوتبال دور بود و در حالی که 24ساله شــده، هنوز نتوانسته خود را به  عنوان 

دروازه بانی مطرح و شایسته معرفی کند.

سایرین
در تاریخ فوتبال ایران فرزندان فوتبالیست های سرشناس دیگر هم بوده اند که نتوانستند خود را به سطح 
بالای فوتبال برسانند. آرش نوآموز، علی جانملکی، سجاد پنجعلی، علی بهزادی، اردلان آشتیانی و ... بازیکنانی 

هستند که در فوتبال ایران نتوانستند مثل پدران خود درخشش ویژه داشته باشند.

ورود به فوتبال با فشارهای زیاد

فرزند ارشد مرحوم ناصر حجازی، یکی از مشهورترین پسرهایی اســت که نتوانست مثل پدرش موفق شود. 
همان طور که اشــاره شد، آتیلا در دو سالی که پدرش سرمربی اســتقلال بود برای این تیم بازی کرد. او هم مثل 
بقیه بازیکنانی که با کمک پدرشان وارد فوتبال شدند و به دلیل فشارهای زیاد نتوانستند در این رشته به کار خود 
ادامه دهند از ناملایمتی ها گله می کند. حجازی درباره ناکامی پسران پدرهای موفق در فوتبال ایران به »شهروند« 
می گوید: »یکی از بزرگترین مشکلاتی که سر راه پسران فوتبالیست ها قرار دارد، مقایسه شدن با پدران آنهاست. 
فوتبال ایران ستاره های زیادی نداشته و تعداد بازیکنانی که قابلیت های فنی بالایی داشتند، انگشت شمار بود. به 
همین دلیل نباید از فرزندان این بازیکنان انتظار داشت که کپی برابر اصل پدران خود باشند. این اصلا منصفانه 
نیست که از بازیکنی 17،18 ساله انتظار داشته باشید مثل دوران اوج پدر خود بازی کند و بدرخشد. همین موضوع 
باعث می شود فشار روحی زیادی روی این بازیکنان باشد و حتی نتوانند قابلیت های فنی خود را بروز دهند، چه 
برسد به این که مثل پدران خود شوند. همین موضوع باعث شده 90 درصد بازیکنانی که پدران مشهور و موفقی 
داشته اند، نتوانند در فوتبال ایران موفق شوند. البته این تنها مشکل این فوتبالیست ها نیست. آنها علاوه بر این که 
همواره از طرف مردم و رسانه ها با پدران خود مقایسه می شوند، با رسانه ها هم طرف هستند. معمولا رسانه ها بدون 
این که شناختی از کیفیت این بچه ها داشته باشــند، ادعا می کنند آنها فقط با پارتی بازی و به خاطر پدران خود 
توانسته اند فوتبالیست شوند که همین موضوع هم از نظر روحی یک فوتبالیست را نابود می کند.« آیا درباره ناصر 
حجازی هم همین موضوع صدق می کند که آتیلا را صرفا به خاطر این که پســرش بود به استقلال برد؟ حجازی 
به این سوال پاسخ می دهد: »با اطمینان کامل به شما جواب می دهم که خیر. تمام اهالی فوتبال ناصر حجازی را 
می شناسند و از خصوصیات او خبر دارند. او آدمی نبود که بخواهد به دیگران باج دهد حتی به پسر خودش. مطمئن 
باشید اگر من استعداد فوتبالی نداشتم هرگز پدرم اجازه نمی داد وارد محل تمرین استقلال شوم چه برسد به این که 
برای این تیم فیکس بازی کنم. این حرف ها که می گفتند حجازی برای پسرش پارتی بازی کرده، دستاویز مخالفان 
پدرم بود تا وجهه او را خراب کنند که خدا را شکر ناموفق بودند. پدرم هرگز حاضر نبود آبروی خود را به خاطر بازی 

دادن من زیر سوال ببرد.« 

اردلان آشتیانی، پسر مرحوم ابراهیم آشتیانی در  سال 
80 به عضویت پرسپولیس درآمد. او به عنوان  هافبک 
کناری برای پرسپولیس به میدان رفت. عملکرد اردلان 
آشتیانی هیچ شــباهتی به پدرش نداشت و به همین 
دلیل نتوانست در بین هواداران پرسپولیس به محبوبیت 
برســد. اردلان آشــتیانی بعد از جدایی از پرسپولیس 
در تیم های هما، داماش و کاوه تهــران به میدان رفت 
و خیلــی زود کفش هایــش را آویخت. او هــم یکی از 
فوتبالیست هایی بود که نتوانست خاطرات پدرش را که 

از بهترین بازیکنان شاهین و پرسپولیس بود زنده کند. آشتیانی درباره این که چطور توانست به پرسپولیس برود، به 
»شهروند« می گوید: »من بعد از این که در تمرین پرسپولیس تست دادم و قبول شدم، به عضویت این تیم درآمدم. 
باور کنید حضور من در پرسپولیس هیچ ارتباطی به پدرم نداشت و این طور نبود که چون پدرم فوتبالیست و ستاره 
پرسپولیس بوده به این تیم رفته باشم. من برای حضور در پرسپولیس از استعداد خودم استفاده کردم و هیچ لابی یا 
پارتی بازی برای بازی کردن در این تیم نداشتم. من اگر هم با لابی به پرسپولیس رسیده بودم نمی توانستم دو سال 
در این تیم دوام بیاورم و 30بازی انجام بدهم.« وی ادامه می دهد: »فشار روانی زیادی روی بازیکنانی وجود دارد که 
پدران فوتبالیست دارند. همه از این بازیکنان انتظار دارند درحالی که تازه فوتبال خود را آغاز کرده اند، خاطرات پدران 
خود را زنده کنند. واقعا چنین انتظاری تأثیر بسیار بد و منفی ای روی این بازیکنان می گذارد چون مردم انتظار دارند 
چنین بازیکنانی خود را از زیر سایه نام پدر بیرون بکشند و از آنها بهتر باشند. این انتظارات کار را برای بازیکنی که 
پدرش ستاره بوده سخت تر می کند، اما آنهایی که با هیچ کس مقایسه نمی شوند شرایط بسیار بهتری برای پیشرفت 
دارند.« آشتیانی می گوید همان موقعی که برای پرسپولیس بازی می کرده یکی از پیشکسوتان این تیم علیه او 
مصاحبه کرده بود: »من زمانی که برای پرسپولیس بازی می کردم کیفیت فوتبالی ام مثل بقیه بود. یادم می آید همان 
موقع یکی از پیشکسوتان پرسپولیس علیه من مصاحبه کرد و گفت با پارتی بازی و لابی پدرم به پرسپولیس پیوستم. 
این درحالی اســت که آن زمان پدرم هیچ سمتی در پرسپولیس نداشت.« آشتیانی درباره خداحافظی از فوتبال 
می گوید: »وقتی برای کاوه به میدان می رفتم با پارگی رباط صلیبی روبه رو شدم. مصدومیتم خیلی شدید بود و الان 
هم با آن درگیر هستم. در آن زمان 30ساله بودم و برای بهبود مصدومیتم به 2سال زمان نیاز داشتم. بعد از آن 2 سال 
هم دیگر نمی توانستم به فوتبال برگردم. در واقع همان زمانی که از پرسپولیس جدا شدم، فهمیدم کار فوتبالم تمام 

شده و دیگر نمی توانم برگردم.«

نمونه های زیادی از فرزندان فوتبالی سراغ داریم که یا 
کیفیت فنی نداشتند یا بر اثر یک مصدومیت از فوتبال 
کنار رفتند. یکی از این بازیکنان که حتی سابقه آقای گلی 
در لیگ جوانان را هم دارد، پسر کوچک محمد پنجعلی 
اســت. پنجعلی که به گواه اهالی فوتبال برترین مدافع 
آخر تاریخ فوتبال ایران است، امید زیادی به فوتبالیست 
شدن پسران خود داشت. سجاد پنجعلی درباره اتفاقاتی 
که برای او در فوتبال ایران رخ داده، می گوید: »من علاقه 
زیادی به فوتبال داشتم. پدرم از بچگی همیشه با من و 

برادرم فوتبال بازی می کرد و این ورزش با خانواده ما حسابی اخُت شده بود. من با مقام آقای گلی در لیگ جوانان، 
می خواستم پیشرفت کنم چون می دانستم استعداد لازم را دارم، اما نشد که این اتفاق بیفتد. وقتی افشین قطبی، 
سرمربی پرسپولیس شد، من به تمرین این تیم رفتم و با موافقت کادر فنی توانستم کنار تیم تمریناتم را ادامه دهم. 
همان موقع قطبی از من حسابی تعریف و تمجید کرد اما درنهایت از من استفاده نکرد. واقعا برای خودم هم عجیب 
بود که با وجود داشتن کیفیت بالا چرا نتوانستم در پرسپولیس بازی کنم. انگار می ترسیدند پسر محمد پنجعلی را 
بازی بدهند. حتما آنها استفاده از من را برای خودشان ریسک می دانستند وگرنه کیفیت فوتبال من در آن  سال 
فاصله ای با بازیکنان وقت پرسپولیس نداشت.« سجاد پنجعلی درباره پیشنهاد تغییر ملیت خود می گوید: »همان 
موقع بود که از طرف باشگاه الوصل برای من دعوتنامه آمد. به همراه پدرم به امارات رفتیم. من در تمام تست های 
باشگاه اماراتی قبول شدم و چون سن وسالم پایین بود آنها پیشنهاد دادند من با شناسنامه ای اماراتی و با تغییر ملیت 
در تیم ملی نوجوانان امارات بازی کنم. من و پدرم پیشنهاد اماراتی ها را قبول نکردیم و به ایران برگشتیم چون دلم 
نمی خواست ملیت خودم را تغییر دهم. من علاقه زیادی به فوتبال داشتم اما بی مهری ها و قضاوت ها باعث شد از این 

رشته دلسرد شوم و دیگر آن را ادامه ندهم.«

وضعیت ستاره های فوتبال ایران و سرنوشت فرزندان آنها قابل  قیاس با نمونه های اروپایی نیست. در فوتبال اروپا 
معمولا فرزندان فوتبالیســت های بزرگ راه پدران خود را می روند و معمولا هم می توانند به موفقیت های زیادی 
دست پیدا کنند. یکی از معروف ترین و محبوب ترین فوتبالیست هایی که از پدرش هم در شهرت و محبوبیت جلو 
زد، پائولو مالدینی است. او پسر ارشد چزاره مالدینی یکی از مهمترین چهره های فوتبال ایتالیاست و هرگز زیر سایه 
نام پدر باقی نماند. پائولو مالدینی در تمام دوران فوتبال خود در میلان حضور داشــت و به همراه این تیم به تمام 
عناوین باشگاهی رسید هر چند با وجود حضور در فینال جام جهانی و جام ملت های اروپا هرگز موفق به فتح یک جام 
ملی نشد. پیتر اشمایکل دانمارکی، دروازه بان افسانه ای منچستر یونایتد بود که دورانی رویایی در این تیم داشت. او 
در همان سال ها مشغول تربیت پسر خود کسپر اشمایکل بود که این روزها دروازه بان اصلی تیم ملی دانمارک است. 
انزو زیدان، فرزند اسطوره فوتبال زین الدین زیدان است که این روزها به همراه پدرش در رئال حضور دارد. انزوی 
21ساله هنوز فرصت زیادی برای درخشش به دست نیاورده اما احتمال می رود او هم مثل پدرش ستاره ای بزرگ 

شود. لوکا زیدان، دیگر فرزند زین الدین زیدان هم فعلا دروازه بان سوم رئال است و به دنبال فرصت برای درخشش.

همیشه فشار روحی زیادی به من وارد می شد
آتیلا: حجازی برای پسرش هم پارتی بازی نمی کرد

پدرم هرگز برای فوتبالیست شدن من لابی نکرد
اردلان آشتیانی: تست دادم، رفتم پرسپولیس

برای بازی در امارات پیشنهاد تغییر ملیت دریافت کردم
سجاد پنجعلی: می ترسیدند به پسر پنجعلی فرصت دهند

نمونه های خارجی


